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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به و إن كان بعد  سل عضوٍإذا شك في غَ» :694مسأله 

كما في  غ من الغسل،الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرُ ي على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوطُبنِبه و يَ نَعتَالدخول فيه لم يَ

مل تَحلعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يُ لعدم تحقّق الفراغ حينئذ إن طال الزمان سل الأيسر أتى به وفي غَ الوضوء. نعم، لو شكَّ

 .1«الاعتناء إذا كان معتاد لموالاة عدمُ

گانه غُسل ]سر و گردن، سه یاز اعضا ی)ره(، اگر شخص در شستن عضو دیبه نظر مرحوم س عرض شد که بود. 694 بحث در مسأله

آن  برگردد و دیبا شک کند یآن عضو، قبل از دخول در عضو بعد طیاز شرا یدر شرط ایسمت راست و سمت چپ بدن[ شک کند 

آن را نشسُته است[ به آن شک اعتنا  ایسته است را شُ یشک کند ]که عضو قبل یرا انجام بدهد و اگر بعد از دخول در عضو بعد

غسل  در اثناء او که شک یاست که مادام نی]مستحب[ ا اطیآن بگذارد، هرچند که احت انیاست که بنا را بر ات نیا یقوو أ کندینم

اگر شخص  یعنیقرار است ]،  نیاز هم زیمطلب در رابطه با وضو ن نکهیباشد و از غسل فارغ نشده باشد، به آن شک اعتنا کند، کما ا

[. بله! اگر در شستن سمت چپ بدن شک کند، آن را دیشویو آن را م گرددیند، برمشک ک یدر شستن عضو قبل ،در اثناء وضو

هرچند زمان شک در شستن سمت چپ  یعنیشده باشد ]،  یهرچند که زمان طولان ،[دیشویمدوباره و سمت چپ را ] دهدیانجام م

 به خاطر عدم اعتبار موالات رایکه از غسل گذشته، در شستن سمت چپ شک کند[ ز یطولان مانشده باشد و بعد از مدت ز یطولان

محتمل  کند،یم تیباشد که موالات را رعا نیشخص بر ا که عادتِ یق نشده است، هرچند در صورتدر غسل، فراغ از غسل محقّ

  .شودیاعتنا نم چنین شکیاست که به  نیا

 ؛دارد صورتدو مسأله مذکور، عرض شد که 

در  ،لسشده است و مکلفّ بعد از فراغ از غُ انجامبعد از فراغ از غسل باشد، یعنی غسل  ،موردی مربوط است که شک به اول، صورت

  سته است؟شُسته است یا نَکند که فلان عضو را شُ، به این معنا که شک میکندسل شک میاز اعضای غُ شستن عضوی

 ،شود که انسان عملی را انجام داده است و از عمل مورد نظرفراغ در موردی جاری می این صورت، مجرای قاعده فراغ است. قاعده

کند که آیا عمل مورد نظر را صحیح انجام داده است یا به صورت فاسد انجام داده فارغ شده است و بعد از انجام عمل، شک می

 ،از نماز مثل اینکه شخص بعد ،ورت صحیح واقع شده استشود که عمل به صگوید که بنا بر این گذاشته میاست که قاعده فراغ می

در  .شودبا تمسک به قاعده فراغ، به صحت نمازی که خوانده است حکم می در صحت و فساد نمازی که خوانده است، شک کند که

شک کرده است و شک او بعد از فراغ از عمل  ی از اعضای غُسلدر شستن عضو، سلفیه نیز چون شخص بعد از فراغ از غُمانحن

 شود.در نتیجه، به صحت غُسل حکم می شودبنا گذاشته می آن عضوشود و بر شستن است، به شک اعتناء نمی
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شود و قاعده تجاوز به چون قاعده فراغ به بعد از عمل مربوط می ،شودتوان گفت که در فرض مذکور، قاعده تجاوز جاری مینمی

ق در تحق در صحت عملی بعد از انجام عمل، مجرای قاعده فراغ است و شک تر، شکشود و به تعبیر روشنمل مربوط میاثناء ع

وجود  اصل در ،بعد از دخول در جزء دیگر ،اگر شخص تجاوز است، یعنیدیگر، مجرای قاعده  جزءعمل بعد از دخول در جزئی از 

، مثل اینکه شخص از شستن مرحله اول که مربوط به سر و گردن است، جاوز استتحقق جزء قبلی شک کند، مجرای قاعده تیا عدم 

ردن را نخست سر و گ ،]که شستن سمت راست بدن، مترتبّ بر این است که شخص تجاوز کند و وارد شستن سمت راست بدن شود

 صورت، در این پیدا نکرده است و سپس شک کند که آیا شستن سر و گردن در خارج وجود پیدا کرده است یا وجود شُسته باشد[

شود، به این معنا که از محل، تجاوز شده است و جزء دوم که سمت راست بدن است و شخص مشغول به قاعده تجاوز تمسک می

جزء اول را شسته باشد، شستن جزء دوم  در صورتی که یعنیشستن آن شده است بر جزء اول که سر و گردن است، مترتّب است، 

دهد، ولی شستن جزء دوم، بدون شستن جزء اول، غُسل نیست. در نتیجه، اگر شخص از غسل فارغ شد )سمت راست بدن( معنا می

 به صحت ،شود و با تمسک به این قاعدهدر صحت و فساد آن غسل شک کرد، به قاعده فراغ تمسک می ،و بعد از فراغ از غسل

وجود شیئی شک شود، یعنی شک او مربوط به بعد از فراغ از عمل نباشد، بلکه  اصل ، ولی  اگر درشودانجام شده، حکم می غسل

در اصل تحققِ جزء قبلی ]، مثلاً شستن  و قبل از دخول در جزء دیگر، در اثناء غسُل شک در اصل تحقق چیزی باشد، مثلاً شخص

باید برگردد و مشکوک  مکلّفلذا  شودجزء مشکوک جاری می غَسلِ صحاب عدم اتیانِاست ،در این صورت سر و گردن[ شک کند

ورت، و در این ص کند که باید آن را دوباره اتیان کنددر اصل وجود شیء شک می ،مثل سایر مواردی که شخصرا دوباره اتیان کند، 

و هنوز از جزء قبلی  شک کرده است خول در جزء بعدیو قبل از د چون شخص در اثناء غُسل را جاری کردقاعده تجاوز  تواننمی

بعد از دخول در جزء دیگر، چنین شکی برای شخص پیش آید، قاعده تجاوز جاری  در اثناء غُسل و تجاوز نکرده است، ولی اگر

 شود و نیازی به اتیان آن جزء مشکوک نیست.می

مثل اینکه شخص هنوز مشغول شستن  هنوز غسل تمام نشده باشد،بوط است که شک در اثناء غسل باشد و مر موردیبه  دوم، صورت

 کند.سمت راست بدنش نشده است، در شسُتن سر و گردنش شک می

 خودِ صورت دوم، دو فرض دارد؛

 تکه جزء قبلی را شُسته است یا نشُسته اس شک کند ،مکلّف در اثناء غسُل و بعد از دخول در جزء بعدی موردی است که فرض اول،

 .شودقاعده تجاوز جاری می نسبت به شکی که مربوط به جزء قبل است، در این صورت،

شک کند که جزء قبلی را شسته است یا نشُسته است،  ،موردی است که مکلّف در اثناء غسُل و قبل از دخول در جزء بعدی فرض دوم،

شُسته را شسته است یا ن آیا سر و گردندر شستن سر و گردن شک کند که  ،مثلاً قبل از مشغول شدن به شستن سمت راست بدن

به  تواندباید آن جزء مشکوک را دوباره بشوید و نمی مکلفّ شود و لذااری میعدم اتیان ج استصحاب اصلِ ؟ در این فرض،است

 .قاعده تجاوز رجوع کند
 تجریان قاعده فراغ در فرض شک در شرطیّ

کند، اما آنچه گفته شد مربوط به شک در جزء بود، یعنی مربوط به موردی بود که شخص در شستن جزئی از اجزاء غُسل شک می

ا ب، مثل اینکه شک او مربوط به آبی باشد که غُسل شک کند اصل طایشرطی از شر یا در اگر شک او مربوط به شرط باشد، یعنی 

یا در شرطی از شرایط جزء غُسل شک کند، مثل  ؟شک دارد که آن آب مباح بوده است یا مباح نبوده است مثلاًکند، آن غُسل می

 دانند و معتقدند که سمت راست باید قبل از سمت چپکه تقدّم و تأخّر در شستن اعضای غُسل را شرط میاینکه طبق مبنای کسانی 
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راغ از بر فرض فپاسخ این است که  اش چیست؟، وظیفهسته شود، اگر شخص در چنین شرطی )شرط تقدّم و تأخّر( شک کندشُ

اگر شخص در شرطی از شرایط خودِ غُسل یا در شرطی از  ،باشد، یعنی زمانی که غسُل تمام شده شودغُسل، قاعده فراغ جاری می

 شود.کند و به صحت آن غسلی که صورت گرفته است، حکم میشرایط اجزاء غُسل شک کند به قاعده فراغ تمسک می

 روایت ذیل است؛ دلیل جریان قاعده فراغ در فرض مذکور،

، یعنی هر گاه در چیزی که وقت آن 1«كلُُّ مَا شَككَْتَ فيِهِ ممَِّا قَدْ مَضىَ فَامْضِهِ كمََا هُوَ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ أَبِي جعَْفَرٍ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ

 .صحیح انجام شده است به نحو گذشته است، شک کردی، پس بنا را بر این بگذار که

اگر  -، شودنمیجاری نیز در رابطه با غُسل و تیمّم ، این قاعده شودتجاوز در باب وضو جاری نمی گونه که قاعدههمان ان قلت:

که باید ، بلبه صحت آن وضو حکم کرد ،عده تجاوزتوان با تمسک به قاشخص در اثناء وضو، در شستن جزء قبلی شک کند، نمی

ل، ، در اثناء غُسلذا در فرضی که شخص -و دلیل آن وجود نص در این رابطه است ن کندشخص برگردد و مشکوک را دوباره اتیا

ستن جزء به شُ ،تواند با تمسک به قاعده تجاوزدر شستن جزء قبلی شک کند، نمی ،بعد از اینکه مشغول شستن جزء بعدی شده باشد

 قبلی و در نتیجه به صحت غسُل حکم کند.

برای آن  ،تجاوز در باب وضو به این دلیل است که وضو، امری بسیط است که اجزاء و اثناءعدم جریان قاعده مطلب اینکه، توضیح 

ها و مسح سر و پاها است که از شستن صورت و دست طهارتی ست زیرا وضو چیزی جز طهارت نیست؛ یعنی وضو،ر نیمتصوّ

بنابراین، چون وضو  شودد یا حاصل نمیشوبین وجود و عدم است، یعنی یا طهارت حاصل می ،و امر این طهارت شودحاصل می

ر د لذا جریان قاعده تجاوز و شک در اثناء در رابطه با وضو متصور نیست جزء فرض کرد ،توان برای آنامری مرکب نیست، نمی

طهارتی است  ،یعنی غسل اندبسیط ،اند، یعنی غُسل و تیمّم نیز همانند وضوگونهنیز اینغُسل و تیمّم  و رابطه با وضو ممکن نیست

دن دو کف زشود و تیمّم نیز طهارتی است که با که با شستن سر و گردن، شستن سمت راست و شستن سمت چپ بدن حاصل می

لذا جریان قاعده تجاوز در رابطه با غُسل و تیممّ نیز متصور  شودها حاصل میبر صورت و دست انها به زمین و کشیدنشدست

 نیست چون غسُل و تیمّم نیز همانند وضو، مرکب نیستند و جزء و اثناء ندارند.

 دباشنناء میو دارای اجزاء و اث باشندمیمرکب  نیستند، بلکه هبسیط امور ،طهارات ثلاثة ،گفته شده است طور که سابقاًهمان اولا؛ً قلنا:

صورت سپس دست چپ و بعد از آن دست راست شسته شود  ،و به همین خاطر است که در باب وضو، گفته شده است که نخست

و در خاتمه مسح سر و دو پا انجام شود، همچنین غسل نیز امری مرکب است که از شستن سر و گردن، شستن سمت راست و شستن 

 .باشدمیمسح دست چپ و مسح دست راست  ،از مسح صورت رکبِّسمت چپ بدن تشکیل شده است و تیمّم نیز امری م

باشند بر فرض که بساطت طهارات ثلاثة پذیرفته شود و گفته شود که افعال وضو، غسل و تیمّم، اسباب حصول طهارات ثلاثة می ثانيا؛ً

 ،یز اثناءن در رابطه با خود اسباب شود کهگفته می د، لکنباشطهارت، نتیجه افعال مذکور می باشند وو طهارات ثلاثة، بسیط می

، به خاطر وجود شوددر باب وضو، قاعده تجاوز جاری نمی اما اینکه ،متصور است و بنابراین، جریان قاعده تجاوز مشکلی ندارد

 نصّ و دلیل خاص است.

«الحمدلله رب العالمين»
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